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فضربنا علی آذانهم فی :گفته می شودکهفسوره ي در. نکته اي را نقل  کنمقراناجازه بدهید از 
بعد .نمی دانیمچند سال؟.پرده کشیدیمچند سال) اصحاب کهف(برگوش هاي آنان.عدداالکهف سنین

سادسهم خمسۀٌویقولونسیقولون ثلاثه رابعهم کلبهم:چند آیه بعد تر همین شگفتی دوباره رخ می دهد
چهارمین شان سگ شان بود وزود است که بگویند آن ها سه تن بودند،.ربی اعلم بعِدتهِّمِکلبهم قل

گویند هفت بودند وگمان وششمین شان سگ شان بود که همه از روي حدس وبگویند پنج تن بودند
:هم یکی دو آیه پایین ترباز. داناتر استهشتمین شان سگشان بود بگو پرودگار من به عده ي آنان

نه ،در غارشان سیصد سال ماندندو.قل اله اعلم بما لبتووسنعاًازدادولبثو فی کهفهم ثلث مأته سنین و
.بگو خداوند به مدت ماندنشان داناتر است. سال هم بر آن

بعد از اسلام هم ،اسلامعرب پیش از ! متوجه که هستید چطور عددها از خودشان دست می کشند
ن مستوره ي اصحاب آنتوانست بیاموزد که طاق کردن جفت ها مرگ را به پایان نمی رساند ولی قر

هفت به چهار پنج به از طاق هاي سه به پنج،،چند تا یک دیگر+کهف را در چرخه ي بی پایان یک
او به »خلق«نه و» امر رب«جفت ها را به ودر نهایت همه ي طاق هاهشت به پیش می راند اما

علی الدوام حضوري مرگ هم چنان و- زندگیزندگی و-از این رو داستان مرگ.تعلیق می کشد
.سهمگین دارد

را عصر دلتنگ جمعه اسفند حاجی زادهفرخندهوهم سبزداستان چرا این حرف ها را می زنم؟
گرفتار آنند ي وقت هایی که آدم ها گیر ودر غیاب همه ،کتابدر هجوم موسیقی وماهی خوانده ام،

دختر که در گره بزرگ اولین نشانه هاي بلوغش گرفتار است عددهاي رمز گون .ولی به آن ها دلخوشند
.مواجهه با حضور رهایی،دیدار نجات است،دیدار خضر.برسدخضر روزها را می شمرد شاید به ظهور 

دخترکی دیگر به نام ب خط هایش عددها را رج می زند وبدویی قصه آن که حضور دارد با چودودر
،او از آغاز نبوده انگاشته شده.بستنها یاد کرد نسیان و،که غیابش را شاعر داستان ما می نگاردرنگینو

مگر نمی گوییم .او پیشاپیش براي مرگ قصه ادا شده است.نه دیده می شود نه از قصه پا پس می کشد
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اداي کلمه ي غیاب هم حضور .تنافري با اصل مضمون ندارد؟ي حضور کلمه استه اداي هر کلمه اک
مرگ به اندازه ي زندگی حق دارد حضور داشته .هم چنان که اداي کلمه ي مرگ،کلمه ي غیاب است

ما - بعد دختر میان روال زندگی جنوبیِ خودش.هرچند اکنون وهم غیاب اوسیطره یافته باشد،باشد
نمایش «ر گرویا هایش را به پرده ي واقعیت می کشاند م- جنوبی ها این مسأله را مهم می پنداریم

دو نوع واقعیت .هر دونوعی واقعیت را در روند افشا می کنندنیست؟»واقعیت نمایش«همان » واقعیت
ا به دست می بودن اشتراك فض» درام«یا » نمایش«که تنها در عصر یکی،+یکیاما،که یکی اند

.آورند

ضرورتی به رجوع دوباره به متن نمی بینم  که چوب خط به هر حال چهل بار خط می و،یادم نمی آید
خورد یا نه؟ به گمانم لفظی حاکی از این که دخترك چهل بار چوب خط را خط کشیده باشد در متن 

ی آمدنش چندان واجد اهمیت خضر نبرسید واگر می بود قصه ي دخترك به پایان می.ندیده باشم
در رویا مکان خیمه می گستراند؛فضا بر فراز زمان ورویا پر می کشد و،چون به چهل نرسید.نبود

فقط می تواند روال قصه را در هول استمرار بخشد بی آن که به ،حضور سهمگین چیزي که فقط هست
شاید جنوبی ها حق داشته باشند .شودآوار می)چون عدد چهل به پایان نرسیده است(نجات منجر شود 

قصه وار بدانند، هم چنان که زندگی بی مرگ چیزي خسته در هجوم دهشت بار رویاها این دوبدویی را
زندگی را می دخترك در دوبدویی با رنگینو هم چنان فرگرد مرگ و.کسالت بار دیده می شدکننده و

عددي که یک زن در،در عددخود،غیاب خود کامل شودآزماید تا آنجا که دیگر رنگینو ناگزیر است در
یک زن و- !حصبه:هردو به یک بیماري دچارند-.یک زن زنده می ماند،یک زن می رودمی ماند و
تا جایی که شاید روزي ظهور دوباره ي مرد در متن ،اما هم چنان قصه ناگزیر است ادامه یابد.می میرد

به او رو » وقت«شاید از آن روکه هنوز ،نشده بودمرد در هیچ جاي قصه ادا:راستی.قصه آغازیدن گیرد
در ،سگ در نوسان است+میان آدم هاعددهاهمان طور که در شمردن اصحاب کهف،.نکرده است

دارد که آن را غیابی ناممکن که فقط قصه توان آن را.مرد نوسان دارد+اینجا هم عددها میان آدم ها
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هر چه باشد دیدنِ من این جور ادا شده ،شاید این جور دیدن قصه کودکانه باشد! دانمیمن.ممکن سازد
.ست
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